
 
 
 

 
 

 

 

عَلَي الْأخَِ «حَميدٌ »بيَْنَهُما وَ غَضِبَ الأَْخُ الْأکَْبَرُ  کانَ حميدٌ وَ سعيدٌ أَخَوَینِ في مَزْرَعَةِ قمَْح؛ٍ في أَحَدِ الْأَیّامِ وقَعََتْ عَداوَةٌ

 گندمي بودند؛ در یکي از روزها همزرع د و سعيد دو برادر در یک اُخْرجُْ مِنْ مَزرَعتَي حمي:وَ قالَ لهَُ«سعَيدٍ»الْأَصغَْرِ 

 از مزرعه ام خارج شو.»ميانشان دشمني افتاد و برادر بزرگ تر حميد بر برادر کوچک تر خشم گرفت و به او گفت: 

 

 «از خانه مان خارج شو. »و همسر حميد به همسر سعيد گفت: « .اخُْرُجي مِنْ بيَتنِا»حميدٍ لِزَوجَةِ سعيدٍ: وَ قالَتْ زَوجَةُ 

 ه خانفي صَباحِ أَحَدِ الأَْیّامِ طَرَقَ رجَُلٌ بابَ بيَْتِ حميد؛ٍ عنِْدَما فتََحَ حميدٌ بابَ البَْيت؛ِ در صبح یکي از روزها مردی درِ

 خانه را باز کرد؛ حميد را زد؛ وقتي که در

 از من چه مي خواهي؟!»شاهَدَ نَجّارا؛ً فسََأَلَهُ: ماذا تَطْلبُُ منِّي؟ نجّاری را دید و از او پرسيد: 

دنبالِ کاری مي گردم )در جست و جوی کاری »نجّار جواب داد:  أَجابَ النَّجّارُ: أَبْحَثُ عَنْ عَمَل؛ٍ هَل عنِدَْکَ عَملَ؟ٌ

 «؟ هستم(؛ آیا کاری داری

 البتّه؛ مشکلي دارم و حلّ آن در دست توست.»حميد گفت: « .بِالتَّأکيد؛ عنِدی مُشکلَِةٌ وَ حَلُّها بيَِدکَِ»فَقالَ حميدٌ: 

 «مشکلت چيست؟ »نجّار گفت: « ما هيَ مُشکِلتَکَُ؟ »قالَ النَّجّارُ: 

 النَّهر؛ِ بِذلکَِ نِصفيَنِ إِلَي المَْزرَعَةَ قَسَّمَ هوَ النَّهْر؛ِ لکَِإلِيَ ذ انُْظُرْ وَعَدوّی؛ أَخي هوَ جاری؛ بَيتُ لکَِذ»أَجابَ حميدٌ: 

دشمنم است؛ به آن رودخانه نگاه کن؛ او مزرعه را با آن  همسایه ام است؛ او برادرم و هآن خان»حميد جواب داد: 

 نهر)جوی( به دو نيم تقسيم کرده است؛

اونهر را کَنده است ؛ زیرا .ليََّ. عنِدی أَخْشابٌ کثَيرَةٌ فِي المَْخْزَن؛ِ رَجاءً،اِصْنَعْ جِداراً خَشَبيَّاً بيَننَاإنهُِّ حفََرَ النَّهْرَ لِأنََّهُ غَضْبانُ عَ

 بر من خشمگين است. چوب های بسياری در انبار دارم؛ لطفاً دیواری چوبي ميان ما بساز.

عنِْدَما رَجَعَ حميدٌ إِلَي مَزرَعتَِهِ مَساءً تعََجَّبَ کثَيرا؛ً سپس به نجّار «أَرجِعُ مَساءً.أنَا أَذْهَبُ إلَي السّوقِ وَ »ثُمَّ قالَ لِلنَّجّارِ: 

هنگامي که حميد بعد از ظهر به مزرعه اش برگشت خيلي « من به بازار مي روم و بعد از ظهر  برمي گردم. »گفت: 

 تعجّب کرد؛

 (سولمددرس ثالثالدرس ال

 



 
 
 

 

 « !ماذا فعََلْتَ؟! لِمَ صنََعْتَ جِسْرا؟ً»عَلَي النَّهْر؛ِفغَضَِبَ حميدٌ وَ قالَ للِنَّجّارِ:  النَّجّارُ ما صَنَعَ جِدارا؛ً بَلْ صنَعََ جِسْراً

نجّار دیواری نساخت؛ بلکه پلي را روی نهر ساخت، پس حميد خشمگين شد و به نجّار گفت: چه کارکرده ای؟چرا پل  «

 ساخته ای؟!

در این وقت سعيد رسيد و پلي را دید و  فَحسَِبَ أَنَّ حميداً أَمَرَ بِصنُْعِ الْجِسْر؛ِ شاهَدَ جِسْراً وَ سعيدٌ وَصَلَ الْوَقتِ ذافي ه

 گمان کرد که حميد به ساختن پل دستور داده است

سيد و بوفعَبََرَ الْجِسْرَ وَ بَدَأَ بِالْبُکاءِ وَ قبَّلَ أَخاهُ وَ اعْتَذَرَ؛پس، از پل عبور کرد و شروع به گریستن کرد و برادرش را 

 عذرخواست؛

حميد به سوی نجّار رفت و از او تشکّر کرد و گفت: « .أیَّامٍ لثَِلاثَةِ ضيَفي أنتَ»: قالَ وَ هُذهََبَ حميدٌ إلَي النَّجّارِ وَ شَکرََ

 تو برای سه روز مهمان من هستي.»

پل های زیادی مانده »نجّار عذرخواهي کرد و گفت: «.صنُْعِهاجُسورٌ کثَيرَةٌ باقيَة؛ٌ عَلَيَّ الذَّهابُ لِ»اِعْتَذَرَ النَّجّارُ وَ قالَ: 

 است؛ باید برای ساختنِ آنها بروم. 

وندِ يپه ه آنها نگاه نمي کند: بُرندمنِ کَلامِ رسَولِ اللّهِ: اِثْنانِ لا ینَْظُرُ اللهُ إِلَيْهِما: قاطِعُ الرحَِّمِ وَ جارُ السّوءِ. دو تن خداوند ب

 دبه خویشان و همسای

 درست-5درست         -4نادرست     -3نادرست     -2درست     -1        32-درستي و نادرستي  صفحه *

برای چه تو تنهایي؟ با -2     برای چه تو تنهایي؟ با همکلاسي هایت بازی کن )مذکر( -1 32-پاسخ تصاویر صفحه *

 هم کلاسي هایت بازی کن )مونث(  

 نادرست  -5     درست-4    درست -3     نادرست-2      درست-1   34 -پاسخ تمرین اول صفحه*

 لطفا ،با ما فوتبال بازی کن )مونث(  -2       لطفا، با ما فوتبال بازی کن )مذ کر( -1   -34پاسخ تمرین دوم صفحه *

کن وتو بهترین به ما رحم  را ببخش و پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گنا هان ما-1   35 -پاسخ تمرین سوم صفحه*

پرور دگارا ما ایمان ایمان آوردیم -3.          گان قرار بدهبرای من یاد خوب در)ميان( آیند-2       مهربانان هستي.

 ما را بر گروه کافران پيروز کن.-4         را همراه گواهان بنویس پس ما



 
 
 

مثنّای مونّث: تِلمْيذَتانِ         مثنّای مذکّر: جِسْرَینِْ          مفرد مونّث: زَوجَْة            35 -پاسخ تمرین چهارم صفحه*

 جمع مکسّر: صعِاب         جمع مونّث سالم: صالحات                 جمع مذکّر سالم: راحِمونَ  

-3 سخن معلم مان را بشنو ای خواهرم ،-2بشنو.   ای برادرم ،سخن معلم مان را-1   36 -پاسخ تمرین پنجم صفحه*

 شکر کن )مونث(  ای دانش آموز ،پروردگارت را-4دگارت را شکر کن)مذکر(  ای دانش آموز ،پرور

 مَصْنَعِ  -6    غَضْبانُ -5       رَقَدَ-4      قَسَّمَ-3       جِسْراً-2       اِرْحَمْ  -1  36 -پاسخ تمرین ششم صفحه*

 سعَادَة   ≠شقَاوَة   / مَحْزون= حَزین     /لمَّا = طالب /  عنِْدَما = تلِْميذ  /قبُْح   ≠جمَال     37 -پاسخ تمرین هفتم صفحه*

شکر نمي کند کسي که از  خدا را-2بدان که پيروزی همراه بردباری است. -1  37 -ترجمه  )کنَْزُ الْحِکمَْةِ( صفحه*

  هرگاه بر-4توان است.ادران نااست که از بدست آوردن برناتوان ترین مردم کسي -3مردم سپاسگزاری نمي کند. 

 

مي پوشاند و ناداني و فقر  دانش ومال هر عيبي را-5تسلّط بر او قرار بده. انهشکر دشمنت چيره شدی پس بخشش را

 هر عيبي را آشکار مي کند.

 

 


